آلترناتیو فرق آن با اصلاح طلبی (2)
لینک:

نوریي علا: فرق آلترناتيو خواهی و اصلاح طلبی (youtube.com)
تاریخ: 13 اکتبر 2010

شکوه میرزادگی: با سلام مجدد در بخش دوم برنامه، دوازدهمین برنامه در پیشگاه فرهنگ، آقای دکتر نوری‌علا می خواهند امروز هم در مورد آلترناتیو صحبت بکنند. برای اینکه هم مطلبی که در این مورد نوشته بودند و هم برنامه‌ای که در تلویزیون داشتند بسیار مورد توجه بوده و ایشان می خواهند آن بحث را گسترش بدهند.
اسماعیل نوری علا: من هم سلام مجدد می کنم و در واقع می شود گفت مطالبی که هفته پیش در این برنامه گفتم، سئوالاتی را پیش آورده بود که شاید من مثلا قسمت آخر برنامه خیلی سریع رفته بودم با آن طمئنینه اولیه نمی خواند، من آن قسمت آخر را به سرعت تکرار می کنم که بتوانم بر اساس آن این مبهماتی که وجود دارد کمی بیشتر توضیح بدم. من عرض کردم که از آن مجموعه مفاهیمی که مطرح کردم که از کشور شروع شد می رسید به حکومت و دولت گفتم من سه تا را انتخاب می کنم و اینکه این بحث مربوط به این قضیه را بگویم که آن سه مفهوم بودند؛ کشور، دولت، حکومت. کاری ندارم که یک عده ای از اشخاص معتقدند که من عوضی می گویم -من جای دولت و حکومت را عوض می کنم- یعنی اینکه دولت اصل است حکومت قوه و مجریه هست، اجازه بدهید من روی این اشتباه خودم باقی بمانم. من فکر می کنم که حکومت از دولت وسیع تر و مهمتر و ریشه ای تر است. و برای اینکه حسابی جلوی این مشکل را هم بگیرم در بحث امروزم دفعه پیش گفتم که حکومت یعنی رژیم بعلاوه قانون اساسی. حالا من اصلا خود رژیم را می گویم به جای حکومت به کار می برم بعد راجع به قانون اساسی می توانیم بعدا صحبت بکنیم. یعنی ما یک چیزی داریم به نام رژیم، که خیلی وسیع تر و بزرگتر است و بر بنیاد قانون اساسی ساخته می شود و چیزی داریم به نام دولت، که دستگاه اداری رژیم است. عرض کردم که هر سه تای این مفاهیم کشور و دولت و رژیم دارای مخالفینی هستند. هرکدام شان یک سری مخالف دارند. معمولا در هر جامعه ای که نگاه کنید کسی که مخالف کشور باشد، مخالف مردم و کشورش باشد، این را می گویند دشمن، حالا چه دشمن خارجی باشد، چه دشمن داخلی باشد. چه کسی که تهاجم می‌کند به مملکتی، چه کسی می خواهد تکه تکه بکند از درون این دشمن است. اما آن دو دسته دیگر، یعنی مخالفین دولت و مخالفین رژیم، اینها دشمن نیستند با مردم دشمن نیستند با کشور هم دشمن نیستند، با سیستم گرفتاری دارند و با آن مخالف می کنند. اما البته مثلا می بینیم که همین امروزه شما مرتب در سخنرانی آقای خامنه ای می بینید که همه اینهایی که مخالف ایشان هستند می گوید دشمن. دشمن فتنه به پا می کند. دشمن با ما مخالفت می کند. دشمن جلوی ما سنگ می اندازد. یعنی اصلا در نزد اینها مخالف خودشان، همان مخالف کشور محسوب می شود و دشمن محسوب می شود و باید با آن رفتار دشمنانه کرد. اما ما اگر که در اردوگاه مخالفین، که من معتقدم الان جلسه ای بودیم آمار شناسی صحبت می کرد، می‌گفت ۸۵ درصد ملت ایران الان مخالف این دستگاه هستند. این ۸۵ درصد که یا مخالف دولت هستند، یا مخالف رژیم هستند، اینها دشمن نیستند. این مجموعه، مخالفان هستند که در فرنگی به آن می گویند «اپوزیسیون» و بعد این اپوزیسیون به دو دسته تقسیم می شوند: اپوزیسیون مخالف دولت، اپوزیسیون مخالف رژیم. اپوزیسیون مخالف دولت با رژیم مشکلی ندارد، می گوید این دولت حتی این رژیم را به خطر انداخته است. 
شکوه میرزادگی: احمدی نژاد را باید ببریم، آقای مثلا ایکس را بیاوریم.

اسماعیل نوری علا: این اپوزیسیونی که با دولت مخالف است، نه با رژیم، این یک اپوزیسیونی است که.در واقع موضع اصلاح طلبی دارد؛ نمی خواهد رژیم را از بین ببرد، می خواهد اصلاحات بکند از طریق تغییر دادن دولت. اما یک اپوزیسیون ما داریم که این اپوزیسیون می گوید نه من می خواهم اصلا این رژیم را، قانون اساسی و همه چیز را کنار بگذارم و یک سیستم جدید، یک رژیم جدید را بیاورم. اینها را ما می گوییم اپوزیسیون آلترناتیو خواه، آلترناتیو یعنی بدیل، یعنی آن رژیمی که می خواهد جانشین بشود. این دوتا به کلی با همدیگر تفاوت دارند. جالب است که آدم بعضی وقتها در ادبیات چیزهایی را کشف می کند که در سیاست گفته نمی شود، اگر یادتان باشد شاملو یک شعری دارد که خطاب به یک شخصی، ولی معلوم است که خطاب به خمینی دارد می گوید، می گوید: «ابلها مردا/ من عدوی تو نیستم/ انکار توام» این دقیقا تفاوت اپوزیسیون و آلترناتیو است. آلترناتیو انکار سیستم است، انکار رژیم است، در حالی که اپوزیسیون اصلاح طلب، کاری با اصل ندارد می‌خواهد در فروع عمل بکند. بنابراین درواقع اردوی مخالفان، اردوگاه مخالفان، اردوگاه اپوزیسیون، از عدوها و منکرها تشکیل شده است. منکرها که می گویند ما این رژیم را نمی خواهیم، بلکه می خواهیم یک رژیم دیگری را بسازیم و جانشینش بکنیم، بنابراین دنبال ساختن آن رژیم بعدی می روند که به اسم آن رژیم می گوئیم آلترناتیو، درباره اش باید چند نکته را توجه کرد. اولا که هیچ کس نگفته است که ما اگر بحث آلترناتیو می‌‎کنیم اعتقاد ما بر این باید باشد که ما یک آلترناتیو بیشتر نداریم! هفته پیش خود شما بودید که به تعداد آدمهایی که مخالف رژیم هستند، هر آدمی یک آلترناتیو است. حالا این آلترناتیوها برخی می آیند دور همدیگر جمع می‌شوند و یک تشکیلات آلترناتیو می دهند. این را به من ایراد گرفتند در هفته گذشته که آقا تو طوری حرف زدی که انگار فقط آن چیزی که تو می گویی یا تو دنبالش هستی، آلترناتیو این حکومت است. من می گویم نه، من می توانم خیلی چیزها را می تونم پیدا کنم که به آنها مخالفم، اما آنها هم آلترناتیو هستند برای اینکه می‌خواهند بروند جانشین این یکی بشوند. بنابراین اصلا بحث ما، بحث یگانگی آلترناتیو نیست. ای چه بهتر این یگانگی به وجود بیاید و کار را تسریع بکند، برای اینکه عملا نشان داده شده که مثلا نگاه بکنیم، اردوگاه پادشاهی خواهان، وقتی پادشاهی می خواهند، آلترناتیو حکومت است که جمهوری اسلامی است. پس او یک آلترناتیو است. یا مجاهدین که آمدند می گویند ما می خواهیم این حکومت برود، رفتند تشکیلات خودشان را درست کردن، یک آلترناتیو دیگری بر این حکومت است. این حکومت را نمی خواهد اصلاح بکنند. این حکومت را می خواهند بگذارند کنار، خودشان بروند جایشان بنشینند، پس  آنها هم آلترناتیو هستند. آلترناتیو من هم آن چیزی که من دوست دارم وجود داشته باشد، یک آلترناتیو امروزی مدرنی است که فرا مذهبی است، به مذهب مردم کاری ندارد و اجازه نمی دهد هیچ مذهبی هم بیاید آزار بدهد بقیه را، اسمش را گذاشتیم آلترناتیو سکولار، آلترناتیو دموکرات، آلترناتیو مردمی، آلترناتیو خواهان گوناگونی عقاید آزاد، آلترناتیو آزادی خواه، هرکدام این اسمها را که بگویید، آنهای دیگر باید بیایند ثابت بکنند که یک همچنین آلترناتیوی هستند، چون از وجناتشان هنوز این مسئله بر نمی خیزد. بنابراین بحث را بگذاریم کنار که من دارم می گویم، آلترناتیو یگانه است. من دارم می‎گویم آلترناتیو هرگونه اش با اپوزیسیون اصلاح طلب فرق دارد، آنها می خواهند کار دیگری بکنند، اینها می‌خواهند کار دیگری بکنند. این دوتا را نباید با هم قاطی کرد. و نکته دوم در مورد آلترناتیو هم این است که خود آلترناتیو خواهان هم به دو گروه تقسیم می شوند، عده ای اهل انقلاب کردن و زدن و داغان کردن هستند، عمولا به اینها می گویند آلترناتیوهای برانداز، یعنی اعتقاد دارند که از طریق اعمال خشونت، مبارزه مسلحانه و غیره باید حکومت را برکنار کرد و این آلترناتیو را جانشینش کرد. اینها را می گوییم آلترناتیو برانداز. اما یک نوع آلترناتیو دیگری است که نوع مبارزه را می گوید بستگی به این دارد که حکومت چه کار می کند، اگر حکومت را مثل افریقای جنوبی توانستند با میل خود حکومت بکشند پایین و آقای ماندلا را بیاورند.

شکوه میرزادگی: مثل سال ۵۷.

اسماعیل نوری علا: تقریبا بله کمی مقاومت اولش بود، ولی ما داریم راجع به آلترناتیوسازان صحبت می‌کنیم اینها کسانی هستند که می گویند ما بحث نوع مبارزه را باید بگذاریم کنار، این را دولت را تعیین می کند، به سر مردم بزند، مردم بالاخر جری می شوند و حسابشان را می رسند، عقل داشته باشد، خواست مردم را رعایت می‌کند. پس ما راجع به روش مبارزه -اصلا برخلاف براندازها- صحبت نمی کنیم، بلکه ما می آییم می گوییم که این حکومت موجود باید منحل بشود و توضیح هم دادم که منحل شدن یک ترم یا یک اصطلاح حقوقی است. شما یک ارجمنت یا یک ترتیب خاصی دارید، این ترتیب خاص را منحل می کنید. یک قراردادی در سال ۵۷ مردم با آقای خمینی بستند، حالا اشتباه کردند، فریب خوردند هر چیزی، ولی بهرحال این قرارداد را نوشتند و زیرش را امضا کردند و گفتند ما حکومت اسلامی می خواهیم، ولی ما می خواهیم این قرارداد بهم بخورد، ما می‌خواهیم این قرارداد منحل بشود، این شرکت سهامی که بین حکومت اسلامی و مردم گذاشته شد، حالا مردم می گویند ما می خواهیم این منحل بشود. بنابراین اردوگاه منکران یا آلترناتیوسازان و آلترناتیوخواهان به دو دسته برانداز و انحلال طلب تقسیم می شود. این دو نکته ای بود که من می خواستم راجع به این مفهوم آلترناتیو که صحبت می کنم، توضیحی داده باشم. اما امروز می خواهم بیشتر تاکید خودم را بگذارم روی تفاوت بین اپوزیسیون اصلاح طلب، که با دولت در می افتد و اپوزیسیون آلترناتیوخواه، که با رژیم در می افتد. این دوتا از هر منظری که نگاه بکنیم با همدیگر متفاوت هستند. من چهار تفاوت اصلی را می گویم که الان به صورت خیلی روشنی در فضای سیاسی مملکت ما مطرح است. اپوزیسیون اصلاح طلب لااقل می شود گفت از اواخر ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و بعد آقای خاتمی، اینها خودشان گفتند که ما اصلاح طلب هستیم بعد حتی این اپوزوسیون منتقل شد و پوزیسیون شد، یعنی رفت قوه مجریه و قوه مقننه را گرفت. اینها خودشان را اصلاح طلب می دانستند، اصلاح طلب بودند. اصلاح طلبی به چه معنی است؟ چه چیزی را می خواهند اصلاح بکنند؟ یک لوازم و شرایطی دارد اصلاح طلبی، چه معماری خانه کهنه باشد که می خواهیم اصلاحش بکنیم، چه سری که می بریم به سلمانی می خواهیم اصلاح بکنیم، اولی این است که معتقدند اصلاح طلبان، به اینکه آن قراردادی که موجب تشکیل رژیم شده، همچنان معتبر است. در حالی که در اردوگاه آلترناتیوخواهان اینها می‌گویند این قرارداد باطل شده است، هم بخاطر اینکه یک نسل جدیدی آمده. خود آقای خمینی وقتی که به ایران آمد از فرودگاه رفت به بهشت زهرا، در آنجا یک فرمولی را داد که کافی است ما این فرمول را نگاه کنیم معنی آلترناتیو را بفهمیم. گفت آقا ما اصلا قبول می کنیم که پدران ما صدسال پیش آمدند انقلاب کردند یک قراردادی نوشتند به نام قانون اساسی مشروطه، این چه ربطی به ما دارد، ما چرا باید سرنوشتمان را پدران ما تعیین بکنند، ما مردم دیگری هستیم، هوای دیگری در سر و دل ما است و نوع حکومت دیگری می خواهیم. بنابراین اصلا اینکه اصرار بکنیم، چون 100 سال پیش چون پدران ما چنین چیزی خواستند، این ابلهانه است. ما می‎گوییم الان هم همینطور است. الان بیش از ۳۰ سال پیش، آن نسل آمد انقلاب کرد بر علیه حکومت پادشاهی و آقای خمینی را روی سرش گذاشت و همه این حرفها، این به این نسل چه مربوط است! دو نسل گذشته الان، دو نسلی که از خون و آتش و بیچارگی ضربه و شلاق همه این حرفها گذشتند، می گویند ما آن قرارداد را قبول نداریم. ما می خواهیم قرارداد جدید بنویسیم, بنابراین آنهایی که در این کمپ یا اردوگاهی قرار می گیرند که خود قرارداد قبول ندارد، با اصلاح طلبانی که قرارداد را می گویند ما قبول داریم آن هم قرارداد همچنان نافذ و جاری است و باید داشته باشیم. در قدم دوم اصلاح طلبان معتقدند که این رژیمی که سر کار است این اصلاح پذیر است، می شود اصلاحش کرد. حال آنکه در اردوگاه آلترناتیوخواهان می گویند ما آلترناتیو می خواهیم برای اینکه به ما ثابت شده است که این رژیم اصلاح پذیر نیست. عین یک خانه ای که یکی می‌‎گوید این کلنگی است باید بزنیم صافش بکنیم و روی آن یک عمارت نو بسازیم، یکی می گوید من می آورم از مجا سیمان می آورم تیرآهن می آورم، اینجایش را شمع می زنم، اینجوری نگه می دارم، حالا کمی کج است درست می‌کنیم، این عینا همان تصورات در مورد رژیم هم هست. این دوکمپ اپوزیسیون اصلاح طلب و اپوزیسیون آلترناتیوخواه بر سر اینکه این رژیم اصلاح طلب هست یا نیست بحث دارند. هنوز که هنوز است با همه اتفاقاتی که در ایران افتاده، شما می بینید که نویسندگان و متفکرین اصلاح طلب همچنان دارند تاکید می کنند روی اصلاح پذیری حکومت. آقای خاتمی وقتی که ۸ سال ریاست جمهوری اش تمام شد، در آن مجلس خداحافظی که رفت به دانشگاه و با دانشجویان سخن گفت و بعد به آنها پرید و گفت می دهم بیرونتان کنند از سالن، حرفی که زد این بود که، من پس از این ۸ سال به این نتیجه رسیدم که رئیس جمهور در مملکت ما یک تدارکچی است. گفت که یک تدارکچی رهبر است و رئیس جمهور کاره ای نیست. خوب این یعنی که اصلاح طلبی، نه در عمل، بلکه در نظر هم باطل است. نکته دیگر این است که این اصلاح طلبان، در مورد قانون اساسی که می‌گویند خوب است و باید بماند و رژیم بر آن استوار است، یک نظر هم دارند، می گویند اگر که یک مشکلی برای ما پیش آمده است این ناشی این نیست که همه قانون اساسی ما را اجرا نمی کنیم! اصطلاحی که مد شد بوسیله آقای موسوی، این بود که این قانون اساسی یک موادی دارد که اینها مغفول مانده اند، یعنی از آن غفلت کردیم و ما اگر که بیاییم آن مواد را به کار ببریم، خود به خود مسئله حل می شود و سیستم اصلاح می شود. حال آنکه کسانی که هوا خواه آلترناتیو هستند در اردوگاه آلترناتیو یا بدیل سازی هستند، می گویند اصلا اینطور نیست و زنده کردن آن موادی که شما به آن می گویید مغفول، ناممکن است، بخاطر اینکه چفت و بست این قانون اساسی که نوشته شده، آنگونه است که خود قانون اساسی به اصطلاح آقای خمینی می گفت زده فشل کرده زده آن مواد را فشل کرده، یعنی اینکه، مسئله  .تصوراتی است که دارند که ما یک جمهوریت داشتیم، یک اسلامیت داشتیم، این دوتا دوشادوش هم حرکت می کردند، این اتفاق هرگز در جمهوری اسلامی پیش نیاید و تحقق پیدا نکرد، از همان روز اول یک شخصی بنام ولی فقیه آنجا نشسته، درست است که من مجلس عصاره ملت است و این حرفها، ولی خودش عملا هر کاری که دلش می خواست می کرد و هیچگونه مواد قانون اساسی بر او مترتب نبود. 
شکوه میرزادگی: و گذشته از آن آقای نوری علا حتی اگر تمام آن مواردی که آقای موسوی و کسانی مثل ایشان.اشاره می کنند بیرون آورده شود و انجام بشود همه، انجام بشود، باز هم ما با یک مشکل اساسی روبرو هستیم که وقتی مردم به حکومت اسلامی رای می دادند، متوجه نبودند و طی این سالها متوجه شدند و آن این است که این حکومت، حکومت وقتی مذهبی است، یعنی تبعیض هست برای همه کسانی که به مذاهب دیگر و در مذاهب دیگر هستند، یا لامذهب هستند و الان این مسئله مهمترین اصل است، یعنی هرگز هیچ قانون اساسی که اینها دارند همه جز به جز اعمال بشود، یک تبعیض در آن است، یک تبعیض در مورد ما زنها، یعنی در قانون اساسی، هم اینکه خانم رهنورد خودشان را موظف می دانند و علاقه دارند البته حجاب داشته باشند و به من نوعی اجازه نمی دهند که پوششم را تعیین کنم در قانون اساسی، این یعنی اینکه این قانون اساسی حتی اگر کلش اجرا بشود باز ما با آن مشکل داریم.
اسماعیل نوری علا: بله شما از موضع یک انحلال طلب صحبت می کنید، من از موضع یک معلمی که می‌خواهم این حرفها بزند، من عقاید خودم را نمی گویم، من دارم می گویم که این تفاوت ها وجود دارد، یعنی وقتی که اصلاح طلبان به قانون اساسی نگاه می کنند، اینجوری نگا می کنند، شما که به قانون اساسی نگاه می‌کنید، آنگونه نگاه می کنید. و در مجموع نتیجه اینکه اصلاح طلبان معتقد به قانون اساسی هستند، معتقد به اصلاح پذیری قانون اساسی هستند و معتقد به مغفول ماندن برخی از مفادش که قابل زنده شدن هستند، مجموعا معنی اش این است که اینها معتقد به حفظ رژیم هستند. یعنی کسی می آید می گوید من اصلاح طلبم، درست است که در اپوزیسیون دولت نشسته، ولی در اپوزیسیون رژیم ننشسته. اما در اردوگاه آلترناتیو خواها، اینها خواهان لغو قانون اساسی هستند. هم اکنون شما داشتید می گفتید که این قانون اساسی مشکلات ذاتی و درونی دارد و قابل اصلاح نیست. بنابراین در این اردوگاه شما نمی توانید کسی را پیدا کنید به اصلاح پذیری قانون اساسی و رژیم حکومت اسلامی باور داشته باشد. و در عین حال کسی را پیدا نمی کنید که معتقد باشد که این یک مواد مغفولی دارد که می شود زنده اش کرد. الان مثلا آقای موسوی یک حرف شجاعانه ای زدند بطوری که در همه مطبوعات ما می بینیم همینطور هیاهو می شود، ایشان گفتند که بیایید سیاست های دولت را به رفراندوم بگذارید، ببینید مردم می خواهند یا نمی خواهند. من اصلا کاری ندارم که موضوع رفراندوم چیست، یعنی ایشان نمی گوید بیایید رژیم را به رفراندوم بگذارید، در حالی که آقای کروبی می گوید اگر که مردم گفتند که ما یک رژیم سکولار می خواهیم، من قبول می کنم. آقای موسوی این را نمی گوید. می گوید سیاستهای مخرب دولت را بگذارید به رفراندوم. اما در همین حد هم ایشان دارد اشاره می کند به ماده رفراندوم در این قانون اساسی، حالا بروید آن ماده را بخوانید، می گوید که.اول باید دو سوم وکلای مجلس شورای اسلامی موافقت بکنند که یک موضوعی به رفراندوم مردم گذاشته بشود. تازه وقتی این را تصویب کردند مصوبه را بفرستند نه خدمت شورای نگهبان، بفرستند ولی فقیه، ولی فقیه اجازه بدهد که رفراندوم بشود. پس درست است که آقای موسوی می خواهند یک ماده مغفوله قانون اساسی را کارا بکنند، همین خواست را البته آقای خاتمی در دوران خودش داشت، یکبار خواست رفراندوم را مطرح کرد. ولی آقا خود این قانون اساسی فشل کرده این ماده رفراندوم را. و در نتیجه در اردوگاه آلترناتیو خواهان، برخلاف اردوگاه اصلاح طلبان که معتقدان به حفظ رژیم هستند، هیچ کسی معتقد به حفظ این رژیم نیست، بلکه خواهان انحلال رژیم هستند. حالا عرض کردم راجع به چگونگی انحلال بحث نمی کنیم آن یک مطلب دیگری است. نکته آخری که امشب می خواهم مطرح بکنم، آن است که آیا امکان اینکه این دو اپوزیسیون با همدیگر بتوانند اتحاد بکنند و کار بکنند وجود دارد یا نه؟ به نظر من اگر که تکلیفشان با همدیگر روشن باشد، تا یک حدی می توانند با همدیگر پیش بروند. یعنی اینکه آلترناتیوخواهان، اگر که ببینند که اصلاح طلبان دارند در جهت این حرکت می کنند که این حکومت را به نفع مردم بدبختی که دارند ناراحتی می کشند، گرسنگی می کشند، سر زمستان بنزین و نفت شان هم قرار است نباشد، با آنها راه می آیند، می گویند بارک الله، ما می خواهیم رژیم را عوض بکنیم، شما می خواهید رژیم را تعمیر بکنید، می گوید می توانید تعمیر بکنی برو بکن، ما که سنگ نمی اندازیم سر راهتان. اما آن طرفی ها وقتی که می آیند طرف آلترناتیوخواهان، بیشتر غرضشان این است که رژیم را بترسانند از آلترناتیوسازان که اگر حرفهای من را گوش نکنید، یک دیو اینجا ایستاده. بهرحال اینها ملاحظاتی بود که من فکر کردم که بیافزایم به آنچه که هفته گذشته گفته بودم و در جلسات آینده هم اگر فرصتی دست داد، باز راجع به مسئله آلترناتیو که به نظر من نکته بسیار مهمی است و به یکی از ضرورت های زمانه ما آشنا شدن با این فکر است بیشتر صحبت بکنیم. 
